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ا «اسلام» گذاشت.د و نامش را بنا كرساند؛پس آخرين خان� آن را به كمال براست تا دين رند خوخداو
د.ار كرسيل� «نماز» استـوا به ونهايش رند داد و ستوسيل� سيمان «ايمان» به هم پـيـوا به وهايش رآجر

ااند.پايگاهش را «اطاعت و بندگى» خود بـه آن رط وروار داد و شرا «تسليم» قرد به اين خانه ركليد ورو
اى» رادرت و برند «اخواند تا پيوا به اين سو خوا «قبله» نام نهاد.جهانيان رى آن ردن به سو«كعبه» و رو كر

دد بكارايج كند.پس هر كسى مأمور شد،تا خوا ميان آنها ردت رستى و موميان آنها استحكام بخشد و دو
فتا گرا فردگى گناه آنها رگاه آلوى ساخت تا هرتاسر آن جارا در سرد توبه» رد درو كند.«روو از كشت� خو

حفت و نياز به صفاى روا گرگاه يأس و دلتنگى گريبان آنها رند.هرا مطهر سازد ردر آن شستشو كنند و خو
استه وايش دهند.اين خانه با زيور سادگى آرا افزد رب خوجات قرند و درداشتند از «پلكان دعا» بالا رو

د ايجادا در بين خوى رادرحدت و برند و وده شد تا دلها به آن انس گيرفت» در آن گسترش «مهر و عطوفر
جه شدند:«لاد.همه چيز و همه كس به يك سو متود نموا مسحور خود و همه رميانى كركنند.«عشق» پا در

ىگيـرشگاهXها جلوط آنها در لغزفت تا از سقوار گراهنمايى جاويدان در كنار اهل ايمان قراله الا الله».ر
د تا درند بواهنما كلام خداود و نقصانى در آن ديده نمىXشد.اين رش نبواهنمايى كه خطايى در كاركند.ر

اهنمايى كه نكتهXها وا بدهد.و چه زيبا رد حاضر باشد و پاسخ شيفتگانش رمانى كه نياز به گفتگو بوهر ز
عدها وحد» رد.«موهXمند شوفتش از آن بهر\ معرد تا هر كس به اندازانى در آن نهفته بواوهاى فرازر

.)٣٠ه فصلت،آيه(سورæا…ا ربنا الله ثم استقاموان الذين قالوºبهشت مىXداد:
حمت) بر آنهاشتگان (ردگار ما خداست و بر اين ايمان پايدار ماندند،فر«آنان كه گفتند پرور

عده داده شدها به بهشتى كه وهگين مشويد كه شما رسيد و اندوا گويند مترند و آنها رل شوناز
ت باد.»است،بشار

اتا بل احياءا فى سبيل الله امولا تحسبن الذين قتلووºا حيات ابدى:اهش رقربانيان ر
دهاه خدا كشته شدند مـرا كه در ر و كسانى ر)١٦٩ان،آيهه آلXعمر(سور æنقوعند ربهم يرز

ند.ى مىXخورشان روزدگارد پرورنده (به حيات ابدى) هستند و در نزنپنداريد بلكه ز
ن بانهماذن للذين يقاتلوºان:ه با ستمگرد و مبارزا اذن دفاع از خو  ستمXديدگان ر

ه جنگ داده شدفتهXاند اجازار گرد ستم قر به كسانىXكه مور)٣٩ه حج،آيه  (سورæا…ظلمو

به سوى كمال
كه عليخانا لوهرز
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ى آنها قادر است.ند بر يارو خداو
®æÁ—uÝض…ات و الارن فى خلق السماو… و يتفكروºد:ن خواموا به تفكر در جهان پيرانديشمندان ر

ا ياد مىXكنند «و در همـيـن ،كسانىXكه در حال ايستاده،نشسته و بر پهلو خـفـتـه خـدا ر)١٩١ان،آيـه آلXعمر
دهXاى،ده خلق نكرا بيهوا اينها ردگارمين انديشه مىXكنند و مىXگويند:پرورحال،در آفرينش آسمانXها و ز

دا به را به عدالت و انصاف و امانتدار را از عذاب آتش دور نگهدار.» قاضى و داور رهى تو،پس ما رمنز
ند به شمـابه تحقيق كه خـداو)٥٨ه نساء،آيـه (سورæا الامانات الى اهلهـا…دوكم ان تـؤان الله يامـرºامانت:

ت مىXكنيد به عدالت ودم قضاودانيد و هنگامىXكه بين مرگرا به صاحبان آنها برمان مىXدهد كه امانات رفر
اى بيناست.ستىXكه او شنوهاى نيكو پند مىXدهد.به درا به چيزند شما رستى حكم كنيد.خداودر

مغاناى آنها به ارا برشنايى رد،نور و رون بر آنها آشكار شودم كه چوى ديگر از ندانستهXهاى مرو بسيار
فع شكايـاتاى رالات و حاكمى براى تمام سـؤهاند.پاسخى بـرهم و پندار مىXرد و از تاريكـى ومىXآور

د.و ازش «انسان» نهاد كه مقام «خليفه الهى» يافته بوا بر دوليت» رآنهاست.و سپس بار سنگين «مسئو
ساندش خلق را به گود و پيام حق رد،انتخاب شد تا «پيامبر» شوترين بودبارميان انسانها آنXكه بهترين و بر

د نهاد و باا بر سر خوى رترامت و بـرا به او بنماياند؛و بدين سان انسان تاج كـرى رستگـاراه فلاح و رو ر
مانىد كه در اندك زى بوگ و قـوچشم� اين دين چنان بـزرن شد.سرهنموى كمال رش دين،به سـوپذير

ا ازانجام جهانى ديگر رد.و سرآوراسر گيتى به انعكاس درا در سرحيد رفت و نداى تواگرا فرتمام جهان ر
ندگى مىXكنى به شما بفهماند و بـگـويـد:ا كه در آن زدن جهانـى رپس اين جهان آفريد تا «هدفـدار» بـو

ºنجعو و انكم الينا لاترًافحسبتم انما خلقناكم عبثاæ؛«آيا پنداشتيد كه شما)١١٥ن،آيه منوه مؤ(سور
گشت نمىXكنيد؟»ى ما بازده آفريدهXايم و به سوا بيهور

ا در جهانآنچه در اين جهان انجام دهى نتيج� آن ردن.هرشتن و درو كرِى اين است معنى كآر
دى»جوهـر واهى ديد.پس اى انسان،قدر «گون از ديد تو پنهان است،خـوديگر،كه اكنـو

اط مستقيمه گير و در صرانى از نور هدايت بهرا در «صدف آفرينش» بدان و تا مىXتود رخو
قتا به تو باز مىXتاباند.هيچ ون آيينهXاى است كه افعال تو رت چودار.جهان آخرگام بر

ار ده.فقطد قرا مسكن دائمى خود اين خانه (خان� اسلام) شو و آنXرارنگو دير است.و
د دورا از خوست؛با ياد خدا او ره در كمين توارسه» هموسوبدان كه دشمنى به نام «و

 «توبه»ِرَكن و به خاطر داشته باش كه د
اسـه» رسوا بسته ببيـنـى،«وى تو باز است،اگـر آن ربه رو

اند.سعىا مىXخوده و تو رى تو گشوا به رومىXبينى كه در ر
جـبكن تا از غافلان نبـاشـى كـه «غـفـلـت» مـو

اى پشيمـانـى عـلاج وپشيمانـى اسـت و بـر
دن نيست!!ده خورس بيهومانى جز افسودر


